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 صنايع فرهنگي به عنوان نوعي از تكنولوژي هاي نرم كه پارادايم توسعه تكنولوژي در دنياي آينده بر مبناي آن خواهد بود و 
بر توسعه اقتصادي نيز تأثير دارد، در حوزه ي مديريت تكنولوژي به شكل جدي مطرح شده است. اين تكنولوژي هاي نرم در 
بستر صنعتي شدن وارد جامعه مي شوند و تأثيرات خود را مي گذارند. اين تأثيرات در حوزه هاي مختلف است و تأثيرات متعددي 

مي تواند داشته باشد. حال سؤال اين است كه نقش صنايع فرهنگي در توسعه فرهنگي كشور چه مي تواند باشد؟
 مهندس بنيانيان: تبيين نقش صنايع فرهنگي در توسعه عمومي كشور، مستلزم اين است كه دركي جامع به اهميت 
افرادي همچون ما كه  ايجاد شود. در  ايران  امروز  فرهنگ در توسعه عمومي كشور به خصوص در نخبگان جامعه ي 
روزانه درگير مسائل كلان فرهنگي هستند، يك مجموعه برداشت هايي وجود دارد كه به نظر مي رسد اين برداشت ها به 
به عنوان يك  بگيرند.  قرار  ما  اين كه در بطن موقعيت هايي همچون  نيست، مگر  قابل قبول  افراد عادي  براي  راحتي 
نمونه ي مهم، ما الان در كشور دچار توسعه نامتوازن هستيم. بدين معنا كه عوامل مختلفي دست به دست هم داده اند تا 
به جاي اين كه ما در صحنه نخبگان و گردش سرمايه در كشورمان متأثر از يك برنامه ي جامع كه اجراي آن منجر به 
تحقق سند چشم انداز مي شود، حركت كنيم؛ كل مديريت جامعه در يك گام و دورِ بسته قرار گرفته است. آن دورِ بسته 
اين است كه يك دولت بزرگ به تدريج شكل گرفته است. اين دولت از طريق دموكراسي شكل مي گيرد و دموكراسي 
واقعيتش اين است كه معضلات مردم (يعني معضلات كوتاه مدت مردم) را، شناسايي مي كند، گسترش مي دهد، براي حل 
آن چاره انديشي مي كند و بدين طريق وقت و منابع جامعه را به خودش اختصاص مي دهد. بنابراين جريان هاي سياسي 
وقتي مي خواهند رأي بياورند، بايد مسائل و مشكلات روزمره ي مردم را كه اقتصادي است، شناسايي كنند، تبيين كنند، 
تشديدش كنند و بعد تلاش كنند آن ها را حل كنند. بنابراين در چنين جرياني، موضوعات بلندمدت مثل موضوع فرهنگ، 
در حاشيه قرار مي گيرد. حال با دلايل زيادي مي توان اين ادعا را قابل قبول تلقي كرد. يكي اين است كه با اين كه 30 
سال از انقلاب اسلامي مي گذرد، مقام معظم رهبري بحث مظلوميت فرهنگ را مطرح مي كنند، بحث لزوم مهندسي 
فرهنگ را مطرح مي كنند و مرتب راجع به شبيخون فرهنگي و تهاجم فرهنگي هشدار مي دهند تا نخبگان جامعه را بيدار 
كنند و به آن ها اين موضوع را منتقل كنند كه شما آن طور كه شايسته ي فرهنگ است، به  موضوع فرهنگ و تغييرات 
فرهنگي جامعه توجه نمي كنيد. عامل ديگري نيز اين دور را تشديد مي كند و آن وجود درآمدهاي نفتي است. حال چگونه 

تبيين نقش صنايع فرهنگي
 در توسعه عمومي كشور

گفتگو با مهندس حسن بنيانيان/ رياست حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي

نخستين همايش ملي توسعه صنايع فرهنگي در كشور، چالش ها و فرصت ها
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نفت مي تواند در توجه به موضوع فرهنگ اثر منفي بگذارد، نياز به بحث دارد. وقتي شما نفت نداشته باشيد، دولت براي 
اين كه تأمين منابع كند، چاره اي جز مراجعه به بخش خصوصي ندارد تا از طريق ماليات به اين هدف دست يابد. بخش 
خصوصي وقتي مي تواند ماليات مناسب بدهد كه سازمان ها و شركت هاي بزرگ صنعتي در بخش خصوصي شكل بگيرند. 
وقتي اين شركت ها در بخش خصوصي شكل مي گيرند كه جامعه به سمت جامعه اي تحصيلكرده تر پيش برود و همچنين 
فرهنگ مناسب توسعه كه عبارت است از پر كاري، نظم، دنبال علم بودن و ... در جامعه شكل بگيرد و در بستري از 
فرهنگ مناسب توسعه، يك بخش خصوصي شكل بگيرد و دولت ها بتوانند ماليات بگيرند. حال اگر شما درآمدهاي كلان 
نفتي داشته باشيد كه از زيرزمين به لوله ها منتقل كنيد و سپس در كشتي بريزيد و ردش بكنيد، ديگر نيازي به تحولات 
انسان ها نداريد. در بستر همين نگاه، دانشگاه ها، توسعه كمي گسترده اي پيدا مي كنند و آموزش و پرورش پوشش همگاني 
اين دانش آموزان، براي توسعه كشور مناسب  يا تربيت  اين دانش آموزان  آيا دانش  اما به اين موضوع كه  پيدا مي كند؛ 
است يا نه، كسي توجه نمي كند. اين بي توجهي و همچنين بي توجهي به كليت فرهنگ، موجب مي شود كه نه در بخش 
خصوصي و نه در بخش دولتي تقاضاي جدي براي كالاي فرهنگي نباشد. وقتي تقاضاي جدي نيست، صنايع جدي نيز 
شكل نمي گيرد. اين عدم تقاضا هم در بخش دولتي وجود ندارد و در بخش خصوصي، يعني براي هيچ وزيري، اين مسئله 
كه بايد بر روي فرهنگ و آموزش نيروي انساني يك كار عالمانه مستمر بكنند، موضوع جدي اي نيست و موضوع كاملاً 
حاشيه اي و مقطعي است. همين طور براي فردي كه در بخش خصوصي 200 كارگر دارد، براي وي نيز موضوع مهمي 
نيست. دليل اين امر اين است كه وقتي بخش خصوصي مي خواهد كارخانه ي خود را توسعه دهد، تنها به اين فكر مي افتد 
كه بايد از دولت تقاضا كند تا مقداري از دلارهاي نفتي را بدهد تا خط توليدش را عوض كند و متغير نيروي انساني براي 

آن موضوع حساسي نيست.
در مجموع اين چند عامل نفت، دموكراسي و بدهي دولت به هم پيوند مي خورند و ما دچار بي توجهي به اصل موضوع 
فرهنگ مي شويم و چون دچار بي توجهي هستيم، اقدام فرهنگي جدي اي نيز انجام نمي دهيم. يكي از موارد ديگر اين 
است كه ما در بين مديران اجرايي و عمراني جامعه، جز مقام معظم رهبري، بقيه ي مديران اجرايي درك جامع و كاملي 
از مفهوم فرهنگ و كاركرد فرهنگ و نقش آن در توسعه ندارند. هنوز وقتي مديران ارشد فرهنگي  كشور فرهنگ را 
تعريف مي كنند، ذهنيت به سمت توليد فيلم سينمايي و تئاتر مي رود و گاهي به جلسه قرآن و تفسير و حفظ قرآن ختم 

مي شود.
به اين پديده يك مسئله ي ديگر نيز اضافه مي شود و آن موقتي بودن مديران ارشد است. وقتي مديران ارشد، حتي اگر 
درك درستي نيز از فرهنگ داشته باشند، ولي ندانند كه چند سال در اين پست و سمت هستند و يكي دو ساله فكر بكنند، 
نمي توانند ساختار نيروي انساني را به لحاظ شكل اصلاح كنند، چون اين امر فرآيندي تدريجي و بلند مدت است. اين 

تغيير و عدم ثبات، علاوه بر سطح مديران ارشد، در سطح مديران مياني و كارشناسان نيز مطرح مي شود. 
دليل اين امر نيز اين است كه موضوع انسان در جامعه ي ما مورد غفلت است. وقتي موضوع انسان مورد غفلت باشد؛ 
در حد اوقات فراغت، توليد اسباب بازي، توليد آثار هنري براي اوقات فراغت به عنوان موضوع فرهنگ، مورد بحث قرار 
مي گيرد. به عنوان مثال، ما اگر نفت نداشتيم، يكي از مزيت هاي اوليه مان موضوع ميراث فرهنگي و فرهنگ غني ايران 
مي شد و اين موضوع به منبع درآمد تبديل مي شد. از اين زاويه شايد ناچار مي شديم كه به فرهنگ توجه كنيم. به همين 
دليل هم شما مي بينيد كه ما علي رغم اين كه جزء 10 كشور اول دنيا از لحاظ ميراث فرهنگي هستيم، ولي از جهت 
درآمد از محل توريسم رتبه ي كمتر از 130 داريم. همين امر باعث مي شود كه اساساً نقش صنايع فرهنگي در جامعه ي 

ما شناخته نشود و به همين دليل نيز پيشرفت چنداني نكند.
 آقاي مهندس، سؤال اين است كه اگر بخواهيم اقدامي عملي در حوزه ي فرهنگ انجام دهيم، اگر درگير مباحث تئوري عميق 
در حوزه ي ادبيات و مفاهيم مربوط به فرهنگ بشويم، همان طور كه تئوري پردازي در اين حوزه نزديك 20 سال است كه دارد 
شكل مي گيرد و انبوهي از كتاب ها در اين زمينه چاپ شده است، ولي حداقل فرهنگ عموميِ مردم را آن گونه كه شايسته است، 
تغيير چنداني نداده است. لذا براي ورود به مقوله ي فرهنگ و تأثيرگذاري هم در درجه ي نخبگان هم در بين مردم، بايد به 
وسيله ي ابزاري كاربردي و ابزاري كه مردم آن ها را مي شناسند و با معيارهاي ارزشي آن ها تطابق دارد، يعني محصول فرهنگي، 
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انجام شود؛ يعني بياييم حركت را از پايين به بالا و از جزء به كل تعريف كنيم نه اين كه از كل به جزء. يعني از طريق محصولات 
فرهنگي وارد مباحث كلان فرهنگي شويم. نظر شما چيست؟ 

مهندس بنيانيان: حركت از پايين به بالا، مستلزم اين است كه يك قشر هنرمند و فرهيخته وجود داشته باشد، خودشان 
مسئله را بگيرند و بعد اين مسئله را در ظرف توده ي مردم به تقاضا تبديل كنند. مثال بزنم: ببينيد امروز به راحتي از طريق 
اسباب بازي هايي كه وارد زندگي كودكان ما مي شود، در رفتارها، تقاضا ها و ذهنيت كودكان ما فرهنگ سازي مي شود. 
حال اگر شما بخواهيد خانواده ها را متوجه اين معنا بكنيد كه CD بازي كامپيوتري اي كه مي گيريد، كلي مطلب فرهنگي 
 CD در آن ها وجود دارد و اگر يك كودك نسبت به پدرش بي ادبي مي كند، مي تواند تاثير فرهنگ غلط غربي حاكم بر
باشد و ما بايد به دنبال CD هاي بومي و فرهنگي خودمان براي بازي كودكانمان باشيم. بدين طريق تقاضا ايجاد مي شود. 
منتهي كو آن هنرمندي كه توجهش به اين موضوع جلب شده باشد و بياد يك فيلم بسازد و به خانواده ها هشدار بدهد 
كه فرهنگ بچه شما تركيبي است از اسباب بازي ها، CDهايي كه براي آن مي خريد و فيلمي كه از توي ماهواره مي بيند. 
اگر شما اين حرف را بپذيريد، مطلب بعدي اين است كه چه كسي بايد به اين هنرمندها آگاهي بدهد. چه سلسله مراتب 
و سازماني بايد شكل بگيرد كه وظيفه ي آن آگاهي بخشيدن به اين هنرمندان باشد. ممكن است عده اي بگويند كه خوب 
رسانه را درست كرده اند براي چنين جايگاهي، يعني يكي از وظايف رسانه، تبيين همين مسئله باشد و در فرهنگ عمومي 
براي كالاهاي فرهنگي كه نياز خانواده هاست، تقاضا بسازد. اين كالاهاي فرهنگي صرفاً در خانواده ها مصرف نمي شود و 
امروزه در بسياري از مدارس غربي مي بينيد كه بسياري از مفاهيم آموزشي را در قالب بازي به بچه منتقل مي كنند. همين 
امر باعث مي شود كه مدرسه براي دانش اموز غربي آنقدر دوست داشتني است كه به راحتي از آن دل نمي كند، در حالي 
كه عكس اين فرهنگ معمولاً در كشور ما وجود دارد. دليل عمده ي اين فرهنگ غلط اين است كه ابزارهاي فرهنگي 

خاصي براي درون مدرسه ايجاد نشده است. 
در يك كلام مي توان گفت كه در اين مجموعه، حلقه اي از مديران ارشد، مديران مياني، نخبگان، توده هاي مردم و 
خانواده ها هستند كه همه ي اين ها در توسعه صنايع فرهنگي نقش دارند. حالا سؤال اين است كه نقطه ي شروع كدام 
است؟ در جواب بايد گفت چون همه ي آن ها در يك سيستم و يك سامانه نقش دارند، براي هر كدام از آن ها بايد يك 
برنامه داشته باشيم، براي نخبگان چي بگوييم و همچنين براي مديران ارشد و ... حال وقتي فهميديم كه چه مسئله اي را 
بايد در ميان بگذاريم، مسئله ي بعدي اين است كه با چه ابزارهايي بايد اين مفاهيم را انتقال داد. آن ابزارهايي كه مي شود 
با اين توده صحبت كرد، رسانه است، همچنين همايش  و كتاب براي نخبگان و ... . در اين بين مي توان از ابزارهاي 
ديگري نيز كمك گرفت. شما به اين نكته توجه كنيد كه سمينار ائمه ي محترم جمعه سراسر كشور است و اين ها در 
طول سال، در مساجد با خانواده ها در ارتباط هستند و اگر موضوع خانواده و مواظبت از فرزندان براي آن ها تبيين بشود 
و يك سري مثال هاي ملموس در ارتباط با اين موضوعات براي آن ها زده شود، همين امر مي تواند تأثير شگرفي داشته 
باشد، اما قضيه مهم تر و پيچيده تر از اين حرف ها است. بايد در هر محله يك مشاور وجود داشته باشد تا به عنوان مثال ما 
را در خريد كالاهاي فرهنگي براي كودكانمان كمك نمايد. همچنين در خانواده ها نيز پدرها و مادرها بايد به اين كالاها 
توجه ويژه بكنند. متأسفانه معلمان ما هم در مدارس دولتي و هم در مدارس خصوصي وقتي مي خواهند جايزه اي بدهند، 
از محصولات غربي استفاده مي كنند، يعني ما هنوز نتوانسته ايم اولين لايه را كه معلمان مان هستند، توجيه كنيم. ما بايد 
بيشتر به مباحث كلان در حوزه ي مسائل فرهنگي بپردازيم و تكليف اين مباحث را در كشور روشن كنيم. تا وقتي كه نگاه 
نخبگانمان به اهميت فرهنگ حل نشود و تا اين باور غلط كه در كشور ما نهادينه شده است كه «بسياري از مشكلات 
اقتصادي ما ريشه فرهنگي دارد و اول بايد مشكل اقتصادي را حل كنيد تا مشكل فرهنگي حل بشود»؛ و نمي پذيرند كه 
اين يك سيستم است و بخش مهمي از مشكلات اقتصادي و غيراقتصادي شما به علت مشكل در حوزه ي فرهنگ است 

و بايد اين ها را كنار همديگر ببينيم، مشكل فرهنگ در كشور حل نمي شود. 
در جامعه اي كه دروغ و تملق نقش اساسي در آن دارد، آن جامعه اقتصادش نيز پويا نمي شود؛ زيرا اقتصاد به يك 
زيرساخت اعتماد متقابل نياز دارد و اين اعتماد متقابل نيست. به دليل اين كه اعتماد متقابل وجود ندارد، شما سراغ مديريت 
سازمان هاي بزرگ نمي رويد و حس مي كنيد كه سازمان هاي بزرگ را نمي توان مديريت كرد؛ بله اين ها يك مجموعه 
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به هم پيوسته است كه ذيل يك عرضه و تقاضا شكل مي گيرد و به تبع اين عرضه و تقاضا، مي توان صنايع فرهنگي را 
توليد نمود. 

 اكنون يك بعد سومي را نيز مي شود وارد شد كه ماهيت انقلاب اسلامي و نظام جمهوري به شكلي است كه شما به 
ميزاني كه انديشه هايتان را بتوانيد به درستي در دنيا منتقل كنيد، به قدرت بزرگ تبديل مي شويد. به تبع اين مسئله امنيت 
بيشتري ايجاد مي شود و مشكلات اقتصادي نيز حل مي شود. براي اين كه بتوان اين پيام را منتقل كرد، بايد به ابزارهاي 
صنعت فرهنگي مجهز شد، يعني قوي ترين كانال هاي ماهواره را دارا بود. پس از آن كه قوي ترين كانال ماهواره را به دست 
آوريد، بحث محتواي آن مطرح مي شود؛ يعني يك بدنه ي بزرگي از بازار توليد آثار بايد وجود داشته باشد تا بتوان از بين 
آن ها، بهترين را انتخاب كرد. نكته ي مهم ديگر اين است كه لازم است تا يك قاعده ي بزرگي در داخل كشور ايجاد شود. 

آن قاعده اين است كه بايد بازار داخل را گسترش داد و از بن بست خارج كرد. 
بايد كالاها را در داخل كشور همزمان صادر كرد تا از بخشي از آثار هنري، يك بازار جدي ايجاد نمود. به عنوان نمونه 
5000 جوان در حال ساختن فيلم كوتاه هستند؛ وقتي كه آن ها فيلم خود را ساختند و نشان دادند، يك جايي تمام مي شود، 
يعني بسياري از بازارهاي ما بن بست است و انتهاي آن يك در بسيار باريك است و آن هم رسانه ي داخلي است. بله به 
همين دليل بسياري از استعدادهاي جوان در ميان راه دچار يك نوع سرخوردگي مي شوند و در كنار اين سرخوردگي كه 
جوان پيدا مي كند، شما نيز شعار اهميت جوان را مي دهيد و توقع ايجاد مي كنيد. ولي آنچه كه جوان مي بيند، جز محدوديت 

و جز اين كه جايي نيست كه خودش را عرضه كند، چيزي نمي بيند. 

 نقش دولت در توسعه صنايع فرهنگي در كشور چيست؟ 
مهندس بنيانيان: اين آرمان هايي كه ما داريم و اين اهداف سند چشم انداز كه نوشته شده است، مستلزم يك اتفاق بزرگ 
است. آن اتفاق اين است كه يك برنامه ي 20 ساله براساس سند چشم انداز 20 ساله نوشته شود كه موضوع فرهنگ و 
صنايع فرهنگي در آن برنامه ي 20 ساله، كامل مشخص و معين شود، زيرا كه موضوع فرهنگ و صنايع فرهنگي، موضوع 
برنامه هاي 5 ساله نيست. علت اين امر نيز اين است كه برنامه هاي 5 ساله معمولاً در دو دولت محقق مي شود. يك دولت 
تهيه مي كند و دولت بعدي معمولاً آن را قبول ندارد و كنار مي گذارد و تنها بخشي كه اجرا مي شود، آن بخشي است كه 
فشار مردمي را به همراه دارد. علاوه بر اين كه در برنامه هاي توسعه معمولاً به توسعه فرهنگي توجه نمي شود، لذا مردم 
نيز به دنبال آن نيستند و پيگيري نمي كنند. معمولاً در برنامه ها به مواردي از قبيل سدسازي، كارخانه سازي، اشتغال و 
مواردي از اين قبيل توجه مي شود كه مردم نيز معمولاً پيگير آن هستند، اما هيچ وقت مردم از نماينده ي شهر خود سؤال 
نمي پرسند كه براي افزايش انگيزه ي معلمين شهر و فعاليت هاي فرهنگي از اين قبيل، چه برنامه هايي در سند توسعه آمده 
است و شما چه كارهايي انجام داده ايد. اگر هم در برنامه باشد (كه معمولاً نيست) مردم چون تبديل به نياز جدي براي 

آن ها نشده است، پيگيري نمي كنند. 
در يك كلام مي توان گفت كه كشور ما، يك نهاد برنامه ريزي مستقل از قوه ي مجريه مي خواهد كه نخبگان علمي، 
اين برنامه را بنويسند و مباحث مختلف اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي در بطن و چارچوب برنامه ي 20 ساله باشد. محور 
اين برنامه براساس فرهنگ باشد و نمايندگان مجلس بيايند اين حق را اصلاح كنند. اولين گام در اين مسير اين است كه 
مسير اصلي حركت را به سمت چشم انداز 20ساله درست كرد، مثل اين كه يكي قصد دارد تا به مشهد برود، حال بسته 
به شرايط و اقتضائات زماني و ... يكي قطار را انتخاب مي كند و ديگري اتوبوس را و ... . مهم اين است كه مسير حركت 
اصلاح شود. ما به دليل اين كه جامعه اي آرمان گرا هستيم، هدف هاي مشخص و معيني داريم. نمي خواهيم پول درآوريم 
و فقط لذت ببريم و مسئولين مان حكومت خودشان را بكنند و امورات بگذرد. ما براي خودمان آرمان 20 ساله نوشتيم، اما 
آرمان 20 ساله برنامه مي خواهد. اين برنامه اگر به قوه ي مجريه بيايد، همين مي شود كه 4 سال 4 دوره برنامه اجرا شود و 
هيچ بخشي از بخش هاي برنامه كه محتوايي بوده است، پيگيري نشده است. اگر در بخش فرهنگي نيز كاري شده است، 
بخش فيزيكي برنامه پيشرفت كرده است. دليل آن نيز اين است كه با ساختمان سينما مي شود رأي جمع كرد، ولي با 
محتواي فيلم سينمايي نمي شود رأي جمع كرد. بنابراين سينماي ما رشد متناسب با فرهنگ ما نكرده  است. ما در حوزه ي 
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محتوا خيلي ظرفيت داريم و خيلي بيشتر از اين پتانسيل داريم. ما بايد خوراك بسياري از تلويزيون هاي كشورهاي اسلامي 
را تهيه كنيم و اين حق ماست، چون يك تمدن هفت هزار ساله داريم، چندين هزار هنرمند برجسته در كشور داريم و حرف 
براي گفتن داريم. چرا نمي توانيم خوراك كشورهاي عربي را تهيه كنيم؟ چرا هند بايد براي ما فيلم بفرستد. چرا بايد كره 

جنوبي براي ما فيلم بفرستد. كره جنوبي كه تاريخش بيش از صد سال پيش نيست و ... .

 شما به چند نكته ي خوب اشاره كرديد، به اين كه جايگاه فرهنگ نسبت به اقتصاد و بقيه ي حوزه هاي اجتماعي و اقتصادي 
كجاست و تمام آن ها را بايد فرهنگي بكنيم. براي اين امر لازم است تا يك برنامه ي جامع در حوزه ي فرهنگ و صنايع فرهنگي 
تدوين بشود كه سازمان متولي آن بايد يك سازمان فراسازماني باشد كه بهتر است زير نظر رهبر باشد. با توجه به اين كه ما 
شوراي عالي انقلاب فرهنگي داريم كه متولي نقشه ي مهندسي فرهنگي شده است كه اين نقشه بايد جامع و بلندمدت باشد، 
حالا با توجه به مشكلاتي كه در ترسيم نقشه وجود داشته است، فرض بگيريد يك چنين نقشه اي را با ذهنيت شما ترسيم 
كرديم، يعني آنچه را كه در ذهن شما هست. شما جايگاه محصولات فرهنگي را در اين نقشه كجا مي بينيد؟ آيا صنايع فرهنگي را 
ابزار مهندسي فرهنگي مي دانيد، يعني بايد نقشه ي مهندسي فرهنگي ترسيم شود بعد وارد بحث صنايع فرهنگي شد يا اين كه 

ورود به بحث صنايع فرهنگي را به عنوان مقدمه اي براي ورود به بحث مهندسي فرهنگي مي دانيد يا ديدگاه ديگري داريد؟ 
بازاري براي كالاي فرهنگي وجود  مهندس بنيانيان: در دنياي واقعي وقتي صنايع فرهنگي شكل مي گيرد كه يك 
داشته باشد و اين بازار تقاضايش معطوف به داخل باشد، چون مي دانيد شهر وقتي توسعه پيدا كرد كه تقاضاي فرهنگي 
در خانواده ها شكل گرفت. تقاضا وقتي معطوف به داخل مي شود كه تحولي در درون فرهنگ خانواده ها ايجاد بشود. اين 
فرهنگ وقتي ايجاد مي شود كه نهادهاي اصلي فرهنگ ساز به رسالت خود عمل كنند. نهادهاي اصلي فرهنگ ساز در 
كشور ما عبارتند از آموزش و پرورش، آموزش عالي و صداوسيما. چون اين سه نهاد حاكميتي، 70 تا 80 درصد تحولات 
فرهنگي جامعه را بر عهده دارند و بقيه بر عهده ي سازمان هاي ديگر است. سازمان هاي ديگر نيز وقتي مي توانند موفق 
عمل كنند كه امكاناتشان را در اختيار صداوسيما بگذارند، يعني ما به عنوان حوزه ي هنري وقتي كه يك فيلم خوب 
مي سازيم، اگر بتوانيم آن ها را به رسانه برسانيم، اثرگذار خواهد بود و اين در بسياري از بخش ها وجود دارد؛ و گرنه شما 
كتاب كه چاپ مي كنيد مثلاً 3000 تا، بيشتر آن ها را وزارت ارشاد مي خرد و به كتابخانه ها هديه مي دهد تا در قفسه ها 
بگذارند و بقيه را نيز به خودت هديه ي مجاني مي دهند كه آن نيز به قفسه منتقل مي شود. از اين سه هزار كتاب 500 
عدد آن خوانده مي شود. علاوه بر اين، هيچ گاه يك محصول فرهنگي پيگيري نمي شود كه آيا تأثير و نتيجه ي مطلوب را 

داشته است يا صرفاً فروش رفته است. از اين گونه مسائل بسيار قابل طرح است. 
پس از آن كه عرضه و تقاضا معطوف به داخل شد، حال همزمان با آن، نقش دولت ها اين است كه ببينند شرايط موجود 
كشور به شكلي هست كه عده اي پاسخ اين تقاضا را بدهند يا نه مشكلاتي وجود دارد. مثلاً تقاضا هست، ولي عرضه 
نيست؛ مثل اين كه جامعه ي ما نيازمند مصرف يك دارويي است و شما مي بينيد كه همه به آن نياز دارند، ولي دارو وجود 
ندارد؛ لذا ناچارند دارو را از خارج وارد كنند. در اين صورت لازم است تا يك كارخانه داروسازي براي اين داروي خاص در 

ايران ايجاد شود. گاهي عرضه هست، تقاضا نيست. گاهي تقاضا هست، عرضه نيست و ... . 
علاوه بر اين، وقتي به موضوع فرهنگ دقت مي كنيم، مي بينيم كه اساساً توليد انبوه و تكراري كالاي فرهنگي چيز 
خوبي نيست. دقت كنيد كه در عرضه ي فرهنگ، كوچك زيباست؛ يعني به اقتضاي شرايط منطقه اي، جغرافيايي، سني، 
تلويزيون  در  وقت  هيچ  مثال شما  عنوان  به  دارد؛  نيز  متعددي  و  مختلف  دلائل  كرد.  توليد  كالا  بايد  قوميتي  جنسي، 
نمي گوييد كه هر كس اين بيماري را دارد، اين دارو را بخورد؛ زيرا هر كدام از مريض ها بايد به وسيله ي پزشك معاينه 
شوند. منتهي ما در حوزه ي فرهنگ چون توسعه يافته نيستيم، مثل عطاري هاي گذشته عمل مي كنيم كه مي گفتند: اگر 
دلت درد مي كند، اين داروي گياهي را بخور. يك تعدادي خوب مي شدند و يك عده هم خوب نمي شدند، منتهي چون 
گياه بود، آسيب نمي رساند و طرف را نمي كشت. ما امروز و در فضاي فرهنگي كشورمان با ادبيات دوره ي گذشته كه 
عطارها طبابت مي كردند، به موضوع نگاه مي كنيم. يا مي خواهيم كالاي انبوه و در تيراژ 10هزار تا توليد كنيم يا اين كه 
قانع مي شويد كه يك عزيز روحاني در تلويزيون به منبر برود و همه اصلاح شوند و اين كفايت مي كند. اين گونه نيست و 
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هر كدام از اين جوان ها بايد در يك تعامل رودررو با يك روحاني بنشينند و مسائل خودشان را بگويند، ايشان با توجه به 
مسائل گوناگون آن فرد خاص، جوابش را بدهد. حال آن روحاني اگر خواست اين كار را بكند، مي تواند بگويد كه امروز 
بيان كفايت نمي كند و بايد يك كالاي فرهنگي كمكي نيز باشد. بنابراين بازار عرضه و تقاضايي كه مطرح مي شود، هم 

عرضه و هم تقاضاي آن متنوع است و دولت ها مي توانند در زيرساخت هاي اين حركت به ما كمك بكنند. 
دولت بايد با يك تعليم روشني اين زيرساخت ها را آماده كند، اما عرضه و تقاضا كاملاً در بخش خصوصي باشد. بنابراين 
عين همان اتفاقي كه در صنعت مي افتد، در عرضه ي فرهنگي نيز دولت بايد نقش پشتيباني كننده و مطالعاتي داشته باشد 
و ببيند مواردي كه بايد مداخله كند تا يك جرياني راه بيفتد يا اين كه خودش را كنار بكشد، كجاست. در خيلي موارد 
دولت بايد يك دوره هاي آموزشي برگزار كند و به افرادي كه داراي مدرك مربوطه مستند و اين دوره را گذرانده اند، مجوز 
بدهد تا با تأسيس يك مركز، بر فعاليت هنرمندان نظارت كند و آن ها را راهنمايي كند. دولت همچنين با بازرسي سال به 
سال، گواهي آن ها را تمديد مي كند. دولت به اين طريق بر بازار نظارت مي كند و بعد از اين كه مقداري نظارت كرد، مردم 
خودشان متوجه مي شوند كه چه كالايي خوب است و كدام محيط خوب است و كدام محيط بد است. وقتي كه اين بازار 
داخلي راه افتاد، به طور طبيعي عده اي در آن رشد مي كنند كه آن ها مي توانند كالاي شما را صادر كنند، يعني با مهارتي 
كه در ايران پيدا مي كنند، كم كم مي توانند بازار خارجي نيز براي محصول پيدا كنند و صادرات راه مي افتد. اين بازار الان 

وجود ندارد يا به كندي پيشرفت مي كند يا بخش اعظم تقاضا معطوف است به كالايي كه از غرب وارد كشور مي شود. 

 فرض بگيريد كه مي خواهيم استراتژي توسعه فرهنگي كشور را تدوين بكنيم، در كنار آن لازم است تا بحث صنايع فرهنگي 
نيز ديده شود. در اين ارتباط، شما مباحثي را مطرح كرده و فرموديد كه يكي از موارد مهم بحث بازار است، يكي بحث عرضه و 
تقاضا و مديريت عرضه و مديريت تقاضا است، يكي بحث آموزش و فرهنگ سازي است، يكي بحث فعاليت هاي پژوهشي است 
كه طبق گفته ي شما دوره ي اول مطالعات بايد در دولت انجام گيرد. آيا غير از اين موارد و عوامل، عامل ديگري را مي شناسيد 

كه لازم است تا در استراتژي مطرح گردد؟
اقتصاد  از كشورها وجه غالب  مهندس بنيانيان: وجه غالب كشورها را مي توان به سه عرصه تقسيم كرد، در بعضي 
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است همچون ژاپن. در بعضي از كشورها وجه غالب مقولات سياسي است، يعني درست است كه امروز چين اقتصادي 
حركت مي كند، ولي ذيل يك تفكر كمونيستي سياست هاي اقتصادي خود را تنظيم مي كند و وجه غالب، وجه سياسي آن 
است. جامعه ي اسلامي وجه غالبش وجه فرهنگي است، اما ما ناخودآگاه چون دموكراسي ناقص غرب را وارد كرده ايم و 
براساس آن توزيع قدرت مي كنيم، قدرت به سمت حاكميت مطلق مسئله هاي اقتصادي حركت مي كند، و مسائل فرهنگي 
پيدا  براي آن  از شعارهاي كلي، راه حلي  اگر بخواهيم كه در دنياي واقعيت و جداي  در حاشيه قرار گرفته است. حال 
كنيم، يكي از راه حل ها اين است كه در بيرون دولت، از طريق شوراي عالي انقلاب فرهنگي، از طريق دفتر مقام معظم 
رهبري، از طريق نخبگان دلسوزي كه دور هم جمع مي شوند، بايد يك نهادسازي محكم و فعالي در كشور شكل بگيرد. 
اين نهادسازي مشابه آزمايشگاه هايي است كه شما مي رويد مي گوييد مي خواهم خونم را آزمايش كنم، آن ها خون شما را 
مي گيرند و سه روز بعد مي گويند كه تركيب خون شما اينجا به هم ريخته است. بايد نهادهايي در جامعه باشد كه بگوييد 
من بچه ام را مي خواهم ثبت نام كنم، دنبال يك مدرسه ي خوب مي گردم، بگويند اين يك نهادي است كه به شما مي گويد 
مدرسه ي خوب به چه دليل براي بچه شما خوب است. تصور كنيد كه در دنياي واقعيت، وقتي كه شما مي خواهيد فرزندتان 
را سال اول دبستان ثبت نام كنيد، يك سايتي هست كه وارد آن مي شويد و اين سايت براي هر مدرسه اي، يك كارنامه 
به شما مي دهد. اين مدرسه به لحاظ فرهنگي چگونه است؟ تربيتي چگونه است؟ كاركردهايش چگونه است؟ اين براي 
شما امتياز مي شود، چون مي خواهيد تقاضا جذب كنيد؛ زيرا مي بينيد كه مثلاً كجاي نمره ي شما كم است. مي بينيد كه 

مثلاً در موضوع تربيتي نمره ي خوبي به شما نداده اند، لذا شما متقاضي حل اين مشكل مي شويد. 
ما در حوزه ي فرهنگ، خلأ جدي نهادهاي نظارتي خُرد و كلان را با هم داريم. يكي از شاخص هاي توسعه نيافتگي اين 
است كه امروز در جامعه ي ما تا 180 درجه اختلاف نظر بين نخبگان وجود دارد. بعضي از نخبگان صاحبنظر كشور ما 
را از لحاظ فرهنگي در انحطاط هستند و بعضي از نخبگان و صاحبنظران رو به جلو و در حال پيشرفت هستند. در چنين 
كشوري آيا مي شود راجع به صنايع فرهنگي حرف زد؟ به عنوان نمونه فرض كنيد در مورد يك بيماري، قضاوت يك 
پزشك اين است كه بايد سريعاً عملش كنيد، الان در حال مرگ است و دكتر ديگري بگويد كه اين بيمار هيچ چيزش 
نيست سالم است. در حوزه ي فرهنگ اين اتفاق خنده دار افتاده است. اگر حرف درست اين باشد كه جامعه ي ما از نظر 
فرهنگي رو به قهقراست، بايد كلي ستاد فرماندهي درست كنيم و اگر هم اين ديد وجود ندارد، نبايد اين قدر حرص خورد، 
اما احتمالاً هر دو ديدگاه غلط است. ما در مواردي در حال پيشرفت هستيم و در مواردي ديگر در حال پس رفتيم، ولي 
نمي دانيم در چه چيزهايي در حال پيشرفتيم و در چه چيزهايي در حال پس رفتيم. دليلش هم اين است كه آمارگيري هاي 

كلي اي كه وجود دارد، جواب نمي دهد و ما نظام آماري خوبي در اين زمينه نداريم. 

 در دنيا و در حوزه ي علوم تجربي، استانداردهايي جهت سنجش توسعه يافتگي آن علم تدوين شده است، مثلاً در حوزه ي نانو 
تكنولوژي، يك محصول نانويي استانداردهاي ويژه اي دارد و قابل سنجش است. سؤال اين است كه در حوزه ي فرهنگ، اين 

استانداردها را دولت بايد تدوين كند يا بخش خصوصي يا نهاد ديگري؟
مهندس بنيانيان: ما در اين زمينه تكيه گاه داريم، يعني ما مي توانيم از روش هاي غربي ها كه در اين زمينه ها خيلي كار 
كرده اند، استفاده كنيم. معيارهايمان را از قرآن، قانون اساسي، سند چشم انداز، از مصاحبه با فرهيختگاني كه به قرآن مسلط 
هستند، بگيريم. مثلاً بپرسيم شما كه احاديث را مطالعه كرده ايد، بدترين صفت اخلاقي از ديد خدا چيست؟ مي گويند 
دروغ. خوب نمي شود يك شاخص هايي در جامعه براي اندازه گيري دروغ كه اصلاً در دنيا براي سنجش دروغ دستگاه 
درست كرده اند و دروغ سنج درست كرده اند، تدوين نمود و اين شاخص ها را استخراج كرد؟ ما هنوز نمي دانيم كه مشكل و 
اولويت اصلي مان چيست. يك جوان زرنگي به من گفت، من مي خواهم فيلم اخلاقي بسازم، به نظر شما روي كدام صفت 
اخلاقي كار كنم؟ من به او گفتم دروغ، گفت اين را به چه استنادي مي گوييد، هيچ جوابي نداشتم كه بدهم، اگر بخواهم 
حرف علمي بزنم هيچي ندارم، اما اگر بخواهم مثل همه حرف بزنم كه آسمان و ريسمان را به هم مي بافند، مي گويم 
دروغ خيلي مهم است و اين جور چيزها. اين غير از اين است كه بگويم براساس مطالعاتي كه انجام شده است، مثلاً نسل 

جوان 16 تا 25 ساله ي تهراني، نسبت به 10 – 15 سال گذشته، 10 درصد به دروغ هايشان اضافه شده است.
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تبيين نقش صنايع فرهنگي در توسعه عمومي كشور

 نظر شما در خصوص مهندسي فرهنگي چيست؟ 
مهندس بنيانيان: ببينيد من تلقي اي كه خودم از مهندسي فرهنگي برداشت كرده ام، اين است كه كساني كه اين 
كلمه را به كار مي برند از جمله مقام معظم رهبري، يك نوع نارضايتي از مديريت هاي فرهنگي در ذهنشان هست و 
معتقدند كه شيوه مديريت ما در فرهنگ بايد بازسازي شود، دوباره از پايه و مبنا اصلاح بشود، اسم اين را مي گذاريم 
مهندسي، يعني بازسازي نظام مديريت فرهنگي، آنهم يك بازسازي اساسي و بنيادي. اين تعريف من است از مهندسي 
فرهنگي. حال در اين بازسازي چه اتفاقي مي افتد؟ در اين بازسازي تعريف محدود فرهنگ كه براساس آن تعريف، 
فرهنگ را سازماندهي اجتماعي تعريف كرده ايم، به تعريف جامع فرهنگ تبديل مي شود. در اين تعريف جامع فرهنگ، 
به راحتي اثبات مي شود هيچ فردي در يك جامعه در تغييرات فرهنگي، بي طرف نيست. هم از فرهنگ تأثير مي پذيرد 
و هم در فرهنگ اثر مي گذارد. اين اثر يا مثبت است يا منفي. وقتي اين پيش فرض را پذيرفتيد، مي توانيد جمله ي دوم 
را بگوييد، پس بنابراين هيچ سازمان اجتماعي هم نسبت به فرهنگ بي تفاوت نيست، هم از فرهنگ اثر مي پذيرد و 
هم بر روي فرهنگ تأثير مي گذارد. آن آثاري كه از فرهنگ مي پذيرد، مي تواند مانع پويايي آن سازمان بشود، مي تواند 
عامل رشد آن سازمان باشد و آن تأثيراتي كه بر فرهنگ مي گذارد، مي تواند آثار مثبت داشته باشد و مي تواند آثار منفي 
آثار در همه ي سازمان هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، قضايي،  داشته باشد. مهندسي فرهنگي يعني شناخت اين 

انتظامي و ... .

 پس شما تعريف مهندسي فرهنگي را معطوف به سازمان ها نموديد؟ 
چون  مي رسد،  هم  فرد  به  سازمان ها  طريق  از  كرديد،  سازمان ها  به  معطوف  وقتي  ببينيد  بنيانيان:  مهندس 
همه ي آدمهاي جامعه در سازمان هاي مختلف نقش دارند و هيچ انساني نيست كه در سازماني نباشد. حكومت ها 
يك  و  بزنند  حرف  نمي توانند  فرد  با  حكومت ها  بگذارند؛  را  خودشان  تأثيرات  مي توانند  سازمان ها  طريق  از 
پذيرفتيد،  را  امر  اين  شما  وقتي  مي دهند.  انجام  را  اصلاحاتشان  سازمان  آن  طريق  از  و  مي كنند  خلق  سازمان 
براي همه ي مديران جامعه ي اسلامي يا هر جامعه اي كه بخواهد سرعت رشدش را افزايش بدهد (چون فرهنگ 
خاص ما نيست و همه ي كشورها با فرهنگ كار دارند)، دو رسالت در كنار هم شكل مي گيرد. يك رسالت اصلي 
دارد  نيز  ديگر  فرعي  وظيفه ي  يك  اصلي  وظيفه ي  اين  نمود.  فراهم  را  صنعتي  توسعه  بستر  بايد  كه  است  اين 
فرهنگ  كه  مطمئنيد  آيا  كنيد،  خراب  را  فرهنگ  نبايد  بدهيد،  صنعت  توسعه  داريد  قصد  اگر  كه  است  اين  آن  و 
پاسخ  براي  متفكرين  از  و  كرد  تأسيس  مشاوره  دفتر  يك  بايد  و  نيست  ساده  سؤال  اين  پاسخ  نمي بيند؟  آسيب 
در  و بخش خصوصي،  دولتي  از  اعم  نهادها،  وزارتخانه ها، سازمان ها،  بنابراين همه ي  بهره گرفت.  اين سؤال  به 
را  نسبت خودشان  بايد  كند،  پيدا  توسعه  اساساً مي خواهد  و جامعه اي كه  است  برايش مهم  فرهنگ  جامعه اي كه 
اين  متوجه مي شود كه  مثلاً خودروسازي،  كارخانه  مدير يك  است كه  نگاه  اين  با وجود  كنند.  فرهنگ روشن  با 
سه هزار كارگري كه در اين كارخانه كار مي كنند، فرهنگشان در كاهش كيفيت اين ماشين نقش دارد؛ لذا عقل 
اقتصادي و وجدان و علاقه به وطن ايجاب مي كند كه يك بخشي از درآمد كارخانه صرف كار بر روي فرهنگ 
فرهنگي  صنايع  براي  تقاضا  كند،  كار  فرهنگ  روي  كه  مي يابد  اختصاص  پول  اين  وقتي  شود.  كارگرها  اين 
بر  و  نيست  روحانيت  و  تبليغات  سازمان  و  ارشاد  بحث  ديگر  نگاه  اين  با  فرهنگي  مهندسي  بحث  شكل مي گيرد. 
از  بسياري  بگيرد،  فرهنگ صورت  در  عالمانه  كار  اگر  مي شود.  خلق  تقاضا  نظام ها  همه ي  و  اجتماعي  نظام  كل 
امروز  اين كه  ببينيد  مي كند.  پيدا  بازگشت  اقتصادي  طريق  از  مي شود،  خرج  فرهنگ  اصلاح  براي  كه  پول هايي 
كه  است  اين  علتش  بسازند،  قوي  بسيار  فيلم  يك  كه  مي دهند  اروپا  در  دولت ها  كلاني  پول  يك  مي بينيد  شما 
كه  است  آمريكايي  قدرتمند  فيلم  تأثير  تحت  مي خريد،  آمريكايي  يخچال  مي رويد  كه  شما  تقاضاهاي  از  بسياري 
تنها  ديگر  اينها  و  مي نمايند  پرداخت  را  فيلم ها  توليد  هزينه ي  معمولاً  اقتصادي  بزرگ  شركت هاي  لذا  ديده ايد. 

هست. نيز  اقتصادي  تهاجم  بلكه  نيست،  فرهنگي  تهاجم 




